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یکی از دلایل 
نفسگیر بودن 

داستان به ریتم تند 
اتفاقات برمی گردد. 

کارگردان خیلی 
روی یک موقعیت 
معطل نمی کند و 
پس از گره افکنی 

اولیه و گره گشایی 
خیلی سریع سراغ 

گره های دیگر 
می رود. فیلمنامه از 
بابت حجم اتفاقات 

پروپیمان است و 
جایی برای سر خالی 

بودن و آب بستن 
نمی گذارد. اتفاقات 

از موقعیت های 
اولیه تا پایان قابل 
پیش بینی نیستند 
و تماماً به درستی 
در کنار هم چفت 

و بست شده اند 
و اجازه نمی دهند 

دست فیلمساز برای 
تماشاگرش رو شود

خلاقیتفیلمنامهنویسان
امیـــد شـــمس بـــا درکـــی درســـت از فیلمنامـــه و 
کارگردانـــی، فیلمـــی بـــا ســـوژه ای حســـاس بـــه نـــام 
»ملاقـــات خصوصـــی« ســـاخته اســـت. آنچـــه بیش 
از هـــر چیـــز ایـــن فیلـــم را به اثـــری تماشـــایی تبدیل 
می کنـــد، درام جـــذاب و هیجان انگیـــز فیلـــم اســـت. 
شمس فیلمنامه »ملاقات خصوصی« را در همکاری 
بـــا کارگردان جـــوان دیگری به نام بهمـــن ارک و علی 
ســـرآهنگ نوشـــته اســـت و گروه نویســـندگان نشان 
داده انـــد در کنار خلاقیت، هوش و ذکاوت شـــان، در 
طراحی و ترســـیم موقعیت های مهیج و پرتعلیق نیز 

ســـتودنی هستند.
»ملاقـــات خصوصی« بـــر خلاف ضعف رایج بیشـــتر 
فیلم هـــای ایرانـــی در فیلمنامه و ســـناریو، با تکیه بر 
فیلمنامه قوی و درستش، داستانش را پیش می برد. 
ایـــده، گره و نقطه عطف های فیلمنامه قابلیت درگیر 
کـــردن مخاطـــب را دارنـــد و او را تـــا پایـــان فیلـــم بـــا 
خـــود همـــراه می کننـــد. فیلمنامه نویســـان »ملاقات 
خصوصی« به درســـتی فهمیده انـــد کجا گره افکنی و 
گره گشایی کنند تا درام فیلم پرقدرت شود و بیننده 
تـــا پایان، سرنوشـــت شـــخصیت های فیلـــم را دنبال 
کنـــد. اگـــر پایان بنـــدی لـــوس و ســـانتی مانتال فیلـــم 
را فاکتـــور بگیریـــم، فیلم در تمام مراحـــل بر مبنایی 
درســـت پیش می رود و تا پایان، ریتم خوب خودش 

را حفـــظ می کند. 

آشناییاولیهباشخصیتها
»ملاقات خصوصی« از همان شـــروع، ایده متفاوتی 
دارد. دختـــری به نـــام پروانه با بازی پرینـــاز ایزدیار با 
مـــادرش زندگـــی می کنـــد و به نوعـــی نـــان آور خانه به 
حســـاب می آیـــد. پدرش به خاطر ســـرقت بـــه زندان 

افتـــاده و برادرش فراری اســـت.
 در همان نیم ساعت ابتدایی فیلم متوجه وضعیت 
نامســـاعد پروانـــه می شـــویم و می فهمیـــم یکـــی از 
زندانی هـــا کـــه پـــدرش با گوشـــی او بـــه پروانـــه زنگ 
مـــی زده اســـت، از زنـــدان و از طریق تلفـــن همراه به 
او ابـــراز علاقـــه می کنـــد. اولین گره هـــای فیلم ایجاد 
می شـــود و قلاب های فیلمســـاز خیلی زود بیننده را 

درگیر داســـتان می کند.
ابـــراز علاقه یک زندانی به دختـــر، اتفاق معمول و 

مرســـومی نیســـت. فرهاد با بازی هوتن شـــکیبا، در 
نهایـــت پروانـــه را راضـــی بـــه یک ملاقـــات خصوصی 
می کنـــد. عقبـــه فرهـــاد و خلافـــکار نبـــودن او، عامل 
مهمی در راضی شـــدن پروانـــه به ملاقات خصوصی 
می شـــود. ایجـــاد علاقـــه و شـــکل گیری ارتبـــاط بین 
مـــرد زندانی و دختر، درون خود جذابیت های لازم را 
برای پیگیری دارد. این یک آشـــنایی معمولی نیست 
و مشـــخص نمی کنـــد فرجامـــش چـــه خواهد شـــد. 

داســـتان اصلی آشنایی پروانه و فرهاد به اندازه خود 
جذابیت برای دیده شدن دارد ولی فیلمنامه نویسان 
بـــه ایـــن اکتفـــا نکرده انـــد و بـــا اضافـــه کـــردن خرده 
پیرنگ هـــای دیگـــری مثـــل ماجـــرای بـــرادر پروانه یا 
فیروزه و همچنین چرخش ها و اتفاقات قابل توجهی 
کـــه ســـرانجام هیچ کـــدام بـــرای بیننـــده قابل حدس 

نیســـت، جان داستان را بیشـــتر می کنند.
فیلمنامه در نیمه ابتدایی به درستی کارش را انجام 

می دهد؛ شـــناختی نسبی از شخصیت ها می دهد و 
گره افکنـــی می کنـــد. اینجا کارگردان با ایـــده ای بجا و 
درســـت، فضای فیلم را از بیرون و محیط شـــهری به 
درون زنـــدان می بـــرد. در ابتدای فیلـــم، ما با پروانه و 
زندگـــی او طرف هســـتیم ولی پـــس از ملاقات پروانه 
و فرهـــاد، دوربیـــن همـــراه فرهاد داخل ســـلول های 
زندان می شـــود تا از شخصیت فرهاد و روابطش در 
زندان اطلاعات بدهد. زندگی در زندان هم مناسبات 
خودش را دارد و رفت و برگشت میان فضای بیرون 
و زنـــدان، اجـــازه نمی دهـــد داســـتان از رمـــق بیفتد. 
تعلیـــق نهایـــی فیلـــم بـــه آزادی فرهاد و دســـتگیری 
پروانه برمی گردد. اوج بی اعتمادی و کشمکش میان 
شـــخصیت ها را اینجا می بینیم. همه علیه همدیگر 
می شـــوند و به دنبال گناهکار کردن دیگری هستند 

تا جرم از ســـر خودشـــان باز شود.
یکـــی از دلایـــل نفســـگیر بـــودن داســـتان بـــه ریتـــم 
تنـــد اتفاقات برمی گـــردد. کارگردان خیلـــی روی یک 
موقعیـــت معطل نمی کند و پـــس از گره افکنی اولیه 
و گره گشـــایی خیلـــی ســـریع ســـراغ گره هـــای دیگـــر 
مـــی رود. فیلمنامه از بابت حجـــم اتفاقات پروپیمان 
اســـت و جایـــی بـــرای ســـر خالی بـــودن و آب بســـتن 
نمی گـــذارد. اتفاقـــات از موقعیت های اولیـــه تا پایان 
قابل پیش بینی نیســـتند و تماماً به درســـتی در کنار 
هـــم چفـــت و بســـت شـــده اند و اجـــازه نمی دهنـــد 

دســـت فیلمســـاز برای تماشـــاگرش رو شود.
قطعاً »ملاقـــات خصوصی« فیلم بی ایرادی نیســـت 
ولی باید به چنین فیلم هایی در ســـینمای ایران ارج 
نهـــاد. این فیلم بدون صحنه یا شـــخصیت اضافه و 
زائدی، داســـتانش را شســـته و رفته تعریف می کند 
و حرفـــش را بـــدون لکنـــت می زنـــد. کلیـــت جـــذاب 
فیلـــم بـــه ایرادهـــای جزئـــی اش می چربـــد، ضمـــن 
اینکه »ملاقات خصوصـــی« در کنار فیلمنامه خوب 
و درســـتش، از کارگردانـــی  تروتمیـــزی هـــم برخوردار 
اســـت. قاب بندی هـــا و حرکـــت دوربیـــن در تمـــام 
صحنه ها شکلی آزاردهنده ندارد و کاملاً در خدمت 
فیلم اســـت. امید شـــمس از ســـاخت فیلم کوتاه به 
فیلـــم بلنـــد داســـتانی رســـیده و به درســـتی قواعد و 
اصول فیلمســـازی را آموخته است. شمس توانسته 
اســـت از دل حـــوادث حقیقی و یـــک پرونده قضایی 
فیلمـــی خلـــق کند تـــا یکی از آثـــار خوب چند ســـال 

اخیر ســـینمای ایران شـــود.

نگاهی به فیلم »ملاقات خصوصی«؛
پرفروش ترین فیلم غیرکمدی سینمای ایران

ازدرونزندان عاشقانهایجذاب

مــــلاقــــــــات خصــــــــوصـــــــــــــــیمــــلاقــــــــات خصــــــــوصـــــــــــــــی

ســـینمای ایـــران به فیلمســـازان جوان مســـتعد و باانگیزه نیاز دارد تـــا بتواند با اتکا به خلاقیت شـــان حرکتی رو 
به جلو داشـــته باشـــد. فیلم »ملاقات خصوصی« نمونه ای موفق از حضور کارگردانی فیلم اولی در سینماســـت 
که فیلمی جذاب و قابل قبول ســـاخته اســـت. امید شـــمس توانست به عنوان نخستین اثر سینمایی اش رکورد 
پرفروش ترین فیلم غیرکمدی سینمای ایران را بشکند و امیدهای زیادی را برای درخشش در آینده روشن کند.
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